
رمــز  از مجله هــای  یکــی  یــادم می آیــد در 
موفقیت که ســال ها پیش خیلــی رونق پیدا 
کرده بود خوانده بودم که یکی از مشخصات 
آدم های جذاب این است که خوب به حرف 
دیگــران گــوش می دهنــد. از مجمــوع تمام 

آن نصایــح چندگانه مجله بــرای جذابیت، 
همین یکی خوب یادم ماند. سعی می کردم 
آن را بــه کار ببندم چون دیگر در ذهنم حک 
شــده بود کــه ایــن بی شــک یکــی از راه های 
جذاب به نظر رسیدن است و خب چه کسی 

از جذابیت بدش می آید؟!
این شد که تلاش کردم به حرف آدم ها خوب 
گوش دهم. نویســنده مجله گفتــه بود برای 
اینکــه طرف متوجه شــود بــه حرفش گوش 
می دهیــد، حین صحبت اش با تــکان دادن 
سر و لبخند زدن به او بفهمانید که حواستان 
بــه حرف هایــش اســت. ایــن توصیــه را هم 
به کار می بســتم و نتیجه این شــد که ســنگ 
صبور خوبی برای دوستانم شدم. من کم کم 
به آدمی تبدیل شــده بودم که دیگران برای 
درددل سراغش می آمدند و او گوش می کرد 
و بی آنکه وســط حرفشــان بپرد یــا توصیه و 
نصیحت نابجایی بکند، می گذاشــت هرچه 
روی دلشان سنگینی می کند بگویند. ناگفته 
نماند که این نصیحت نکردن را هم از همان 
مجلــه یــاد گرفتــه بــودم. درددل هــا کم کم 
تلفنی هم شد، آخر شــکل زندگی همه مان 
تغییر کرده بود و ســرمان شــلوغ تر شده بود 
امــا درددل ها کم نشــده بودند. من ســال ها 

شنیدم و شــنیدم و خودم حرف نزدم. اصلًا 
چنیــن انتظــاری هــم از من نمی رفــت. چه 
معنی دارد که سنگ صبور، خودش از زمین 
و زمــان گلایه کند. مــن گله ای نداشــتم. یاد 
گرفته بودم که غم هایم را به دیوار بگویم یا 
حداقل این طور فکر می کردم. گاهی اما آدم 
دوست دارد حرف بزند، نه با دیوار که با یک 
دوست که فکر می کنی به تو گوش می دهد. 

حداقل اندازه یک دقیقه و 50 ثانیه.
خنده دار اســت که من ادعا می کنم درد دل 
نمی کنــم اما حــالا انــدازه هــزار و 200 کلمه 
دارم بــا شــما حــرف می زنم و ایــن حرف ها 
اســت. هــزار و 200  حرف هــای دل خــودم 
کلمه چند دقیقه حرف زدن می شــود؟ فکر 
می کنــم چیزی حدود 15 دقیقــه. نمی دانم 
شــما حوصله دارید 15 دقیقه به حرف های 
یــک آدم غریبه گوش کنید یا نه. چقدر دارم 
با عددها بازی می کنم. اسیر حساب و کتاب 

حرف و کلمه شده ام. بگذریم.

@iranreportdesk
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

7 1 5 2 4 3 8 6 9
8 6 3 5 1 9 2 7 4
4 2 9 6 8 7 5 1 3
1 7 8 3 2 4 9 5 6
9 5 6 1 7 8 4 3 2
3 4 2 9 5 6 1 8 7
6 9 4 8 3 1 7 2 5
2 3 1 7 9 5 6 4 8
5 8 7 4 6 2 3 9 1

1 9 5 4 7 6 2 8 3
3 4 6 2 8 5 9 1 7
7 2 8 3 1 9 6 4 5
4 8 9 1 5 3 7 6 2
2 5 7 6 9 4 1 3 8
6 3 1 7 2 8 4 5 9
5 6 4 9 3 2 8 7 1
8 1 2 5 4 7 3 9 6
9 7 3 8 6 1 5 2 4

آسان
1 7 5 6 8 9 3 4 2
4 2 9 1 5 3 7 6 8
3 6 8 7 4 2 5 9 1
6 8 4 2 7 5 1 3 9
5 1 7 9 3 8 6 2 4
9 3 2 4 6 1 8 5 7
7 4 1 5 9 6 2 8 3
8 9 6 3 2 7 4 1 5
2 5 3 8 1 4 9 7 6

متوسط
2 1 9 8 7 4 3 6 5
6 8 7 3 1 5 9 2 4
3 5 4 9 6 2 8 7 1
9 7 2 6 4 3 5 1 8
8 6 3 1 5 7 4 9 2
5 4 1 2 8 9 6 3 7
7 2 8 4 3 6 1 5 9
1 3 5 7 9 8 2 4 6
4 9 6 5 2 1 7 8 3
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   افقي: 
1- شهر توريستي استان »گیلان«- کیبورد 

کامپیوتر
2- جمع رأس- آهنگر نامي- نام دخترانه

3- جنبش، هیجان- نان آبگوشتي- شعله آتش
4- تلفظ حرف »ض«- طاقچه اي در ديوار- همگي- يقه معروف

5- نشانه فعلي جمع- موافق- کالابرگ
6- کاغذ کپي- سرخ کردني در انواع غذاها- روبه روي سقف

7- بین پیچ ومهره- عاشق- روغن زيتون
8- صورت قانوني داشتن- کمترين اندازه- خشک، سرد

9- بلندي آسمان- کشور آفريقايي- رايج و منتشر
10- نت ششم- عروس آذري- يخ زده

11- گوشت گیاهي- ترديد- چه کسي؟
12- دروازه بان- سنگواره- در هم پیچیده- کنار

13- پیماني نظامي- ماشین تحرير- خودروي آلماني
14- روزنامه- تارمي- غیرت و تعصب ندارد

15- انسجام و اتحاد- برابر با هم

 عمود ي: 
1- مدافع میاني تیم ملي فوتبال کشورمان

2- عروس زاگرس- ســوره بني اســرائیل- ايــن جزيره به 
سرزمین فراموش شده خلیج فارس مشهوراست

3- توانايــي خوانــدن و نوشــتن- همــراه »نخودچی«- 
درجه ارتشی

4- مابین- مرض سگ بیمار- بگوي شاعر- کتاب هندوان
5- سنگ ساختماني- گردآوري و تدوين- آقاي آلماني

6- نفوذ اينترنتي- نام پسرانه- سروري
7- گوشــت آذري- روي خــط بــودن در اصطلاح فضاي 

اينترنت- جوان انگلیسي
8- رنگ پلنگ کارتوني- تمرکز کامل حواس- جرأت و جسارت

9- دانا- تیمي در »ايتالیا«- تشک موش
10- اصرار کردن براي انجام کاري- استارت قديمي- سعي

اســتان  ديدنــي  شهرســتان  بخشــش ها-  قــرص-   -11
»آذربايجان شرقی«

12- چه کســي را؟- امر به پختن- رنگي نزديک به ســبز- 
خشک شدن

13- شــهر »قلعه بختاک« در اســتان آذربايجان شرقي- 
اسلحه ساز- جست و جوگر

14- جناح چپ- میوه کرکي!- لاين آهسته رفتن
15- از جمله فعالان عرصه هنرهاي نمايشي کشورمان

   افقي: 
رود  روي  »اهــواز«  ديدنــي  اثــر   -1
برنــده  و  ژاپنــي  دانشــمند  کارون- 

جايزه نوبل شیمي
2- ادا کردن پیمان- پارچه ابريشمي رنگین- ظرف غذاخوري

3- انتقــال حــرارت بــه روش هدايــت- ضــد »غلط«- 
سوداگر

4- ســوغات »کرمانشــاه«- پاســخ منفــي- رويیــده بــر 
انگشتان- آزرم

5- طفره- تارنگار- افزونه پول
6- سیاره زهره- پول خودمان- چیز

7- مانند اينکه- آبشار ديدني استان »اردبیل«- نحس
8- شهری در استان »فارس«- برنامه رايت- تو در تو

9- واحد معیار- برابر کردن میان دو چیز- خدمتکاران
10- نغمه و غنا- همسان- قفسه چوبي

11- دوره ســربازي- پشــت ســر هــم- علامــت صفــت 
تفضیلي

12- در غربت مي زنند- سمت راست- عدد عنقا- گونه
13- اتاق کار- عضو دستگاه گوارش- همه بدن

14- رواج و رونــق- لقــب هنــدو- بازيگر فرانســوي با نام 
»آلن«

15- نويسنده »زنان سرسخت«- ملیت »حکیم زياش« 
گلزن چلسی

 عمود ي: 
1- از نقاط ديدني »مازندران«

2- شــهری در اســتان »گیلان«- بازيگر فیلم هاي اکشــن 
هالیوود- ناپديد شدن ستاره

3- ظالم- شاعر يوش- جوشَن

4- سخنان فرد تب دار- سريالي با حضور »ادريس البا«- 
چاره- جاده فلزي!

5- روزي در هفته- هرلحظه چیزي خواهد- قمر مشتري
6- ســر به انگلیســي- پروانه هواپیما- پدر »روان شناسي 

بالیني مدرن«
7- هالوژن نمک- غده فوق کلیه- دومین شاه گوگوريو

8- تیره و تاريک مانند شب- شکاف باريک- فرض
9- قانــون مغولــي- مؤلف »تاريــخ اجتماعــی ايران«- 

راست و افروخته
10- ويران کردن- واهمه- سعي

11- بافت اينترنتي- دارنده صفت هاي ناپسند- گاو مصريان
12- نمونــه خــروار اســت- دختــر کارتوني- بــرادر- 

دوش انداز
13- بي شرمي- گیاه چهارپايان- رونده

14- امیدوار- خرقه دراويش- لباس
15- بازيگر سريال »رعد و برق«)1400(

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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جدول 
ویـــژه

برای اينکه طرف متوجه شود به حرفش گوش می دهید، حین 
صحبت اش با تکان دادن سر و لبخند زدن به او بفهمانید که 

حواستان به حرف هايش است. اين توصیه را هم به کار می بستم 
و نتیجه اين شد که سنگ صبور خوبی برای دوستانم شدم. من 

کم کم به آدمی تبديل شده بودم که ديگران برای درددل سراغش 
می آمدند و او گوش می کرد و بی آنکه وسط حرفشان بپرد يا 

توصیه و نصیحت نابجايی بکند، می گذاشت هرچه روی دلشان 
سنگینی می کند بگويند

گوشــی را برمــی دارم تــا بــرای دوســتی صــدا 
)voice( بفرســتم. چنــد بــار ضبــط می کنم و 
پشیمان می شوم. بار آخر یک دقیقه و 50ثانیه 
صدای ضبط شــده ام را می فرســتم. به نظرم 
کمــی طولانی شــده. نمی دانــم حوصله اش 
می آیــد تــا آخر گــوش کند یا نــه. چیز خاصی 
نیست، کمی درد دل؛ شبیه همان کاغذ مچاله 
شــده ای که توی دست مرد مُرده داستان نادر 
ابراهیمــی بــود و در آن هیــچ نبــود جــز چند 

لطیفه شمالی و یکی دو شماره تلفن.
چــرا اینقدر ســنگینم؟ چرا آرام نمی شــوم؟ 
گوشــی را برمــی دارم. پیام مخابره شــده اما 
هنــوز خوانــده نشــده. تــا می آیــم گوشــی را 
پــرت کنــم روی مبل، پیامم دو تــا تیک آبی 
بــرق می زنــد. گوشــی  می خــورد. چشــمم 
به دســت منتظــر می مانــم تــا یــک دقیقه و 
50 ثانیه تمام شــود. برای احتیاط می گذارم 
بشود دو دقیقه. خبری نمی شود. 5 دقیقه و 
ده دقیقه بعدش هم. نیم ساعت بعد یک 
پیام 4 ثانیه ای می رســد: »آره واقعاً درســت 

می گی.«
چــی را درســت می گویــم؟ مــن انــدازه یک 
دقیقــه و 50 ثانیه از غصه ای گفته ام که دارد 
خفــه ام می کند و تو در جواب فقط می گویی 
درســت می گویی؟ انتظار اینکه همان موقع 
زنــگ بزنی را نداشــتم اما حداقــل 30 ثانیه 
دلــداری کــه می توانســتی بدهی. اینهــا را به 

خودم می گویم.
گوشــی را می گذارم کنار. پشــیمان می شوم. 
اصلًا از اول نباید پیــام می دادم. مادربزرگم 
می گفــت غمــت را بــه دیــوار بگــو. درســت 

می گفت.
»آقای دکتر لطفاً جواب این شنونده محترم 
را بفرمایید.« آقای دکتر اول از شنونده تشکر 

می کنــد کــه بــا برنامه تمــاس گرفتــه و بعد 
شــروع می کنــد بــه جــواب دادن. ده دقیقــه 
بی توقــف حــرف می زنــد و تئــوری خــودش 
را مطــرح می کنــد و بــه فــلان اندیشــمند و 
فیلســوف اســتناد می کنــد. جوابــش اصــلًا 
ربطی به ســؤال شــنونده ندارد. بیشتر شبیه 
یک متن از پیش آماده شــده اســت که بارها 
تمرین شده. ارتباط شنونده قطع شده وگرنه 
بایــد آخــرش می گفــت پــس جواب ســؤال 
من چی شــد آقای دکتر؟ اصلًا به حرف من 
گوش می دادید؟ و بعد برای اینکه مچ دکتر 
را بگیــرد، یک چیز بی ربــط می گفت و وقتی 
دکتــر می گفــت ســؤالت همیــن بــود دیگر، 
گوشی را با حرص می کوبید و می گفت شما 

هم با این برنامه هایتان.
افــراد روی اســتیج یکــی از اتاق هــای کلاب 
هاوس تعدادشــان نسبتاً زیاد است. هرکس 
دو دقیقــه حرف می زند و نظــرش را مطرح 
می کنــد. آقــای کارشــناس همــه چــی دان 
دوســت دارد بیشــتر از بقیه حرف بزند، آخر 
ســوگلی برنامه هــم هســت. بی وقفه حرف 
می زنــد و بعــد نوبــت بقیــه می شــود. از او 
سؤال هایی درباره نظراتش می پرسند. نوبت 
آقــای کارشــناس می شــود کــه جــواب دهد. 
انگار تازه گوشــی را از حالت سکوت درآورده 
باشــد، اصلًا نمی داند چه خبر اســت. اســم 
هرکس را می آورند می گوید راستش متوجه 
ســؤال ایشان نشدم. بهتر اســت بگوید اصلًا 
گوش نمی کردم. لابد فقط خودش دوســت 
دارد حــرف بزنــد، مثل خیلی هــای دیگر که 
عادت شــنیدن ندارنــد، حتی وقتی مقابلت 
نشســته اند. حالــت چشم هایشــان قشــنگ 
بــه آدم می فهمانــد کــه اصلًا حواسشــان به 
حرف هایــت نیســت. آن تأییــد کردن هــای 
الکــی و ســر تــکان دادن هــا. لابد حتــی توی 
دلشان گاهی به آدم فحش هم می دهند که 

چقدر حرف می زنی. بیشتر ترجیح می دهند 
سرشان را بکنند توی گوشی و خوش باشند.

اصلًا یکی از دلایلش همین است، همان طور 
کــه عــادل صادقی، روانشــناس در ایــن باره 
می گوید: »تلفن های هوشــمند خودشان به 
عاملی تبدیل شــده که آدم هــا ارتباط چهره 
بــه چهره برقــرار نکننــد. در واقــع ارتباطات 
مجازی جای ارتباط هــای واقعی را می گیرد 
و افــراد طوری به آن عادت می کنند که دیگر 
نشســتن در جمــع و ارتبــاط واقعی بــا افراد 
برایشــان کســالت بــار و حتی اضطــراب آور 
اســت. این را می شــود در زمره همان اعتیاد 
به تلفن همراه یا نوموفوبیا دسته بندی کرد. 
در ایــن اختلال که متأســفانه تعــداد زیادی 
هم درگیر آن هســتند، فــرد از اینکه مدتی از 
تلفــن همراهش دور بمانــد دچار اضطراب 
می شــود بــرای همیــن خیلــی زود بــه زود 
بایــد تلفنش را چــک کنــد و نمی تواند روی 
ارتبــاط حضوری با دیگران تمرکز کند. وقتی 
صحبــت شــما ده دقیقــه طول می کشــد، او 
دچار بی حوصلگی می شود و اضطراب پیدا 
می کند چــون به تلفنش نگاه نکــرده. این را 
کامــلًا می شــود از حالــت صــورت و بدنــش 
حتی فهمید. البته خیلی افراد حین صحبت 
دیگــران این ملاحظــه را هم نمی کنند و تند 
تند تلفنشــان را چک می کنند کــه برای فرد 
مقابــل ناخوشــایند اســت و ممکــن اســت 
تصمیــم بگیــرد که صحبتــش را قطع کند و 
دیگــر با چنیــن فردی هــم کلام نشــود. این 
می تواند یکی از دلایــل گوش نکردن آدم ها 
به حرف های هم باشــد. این را هم بگویم که 
خیلی ها به خاطر حس تنهایی به حضور در 
شبکه های اجتماعی به صورت افراطی روی 
می آورند کــه بعد از مدتی حتــی در صورت 
وجود فــرد واقعی، همــان ارتباطات فضای 

مجازی را ترجیح می دهند.«
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چرا به همديگر گوش نمی دهیم؟
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